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 چکیده
ها بر  قرناگرچه در عصر صفوي پرچم وحدت ملی ـ که . هاي ایرانی است قرن یازدهم هجري دوران افول اسطوره

دو . به عنوان مرکز ثقل این اتحاد، اثري در میان نیست» هاي ملی اسطوره«شود، ولی از  زمین افتاده بود ـ برافراشته می
شاخۀ ایرانی و هنديِ شعر عصر صفوي به مسأله اسطوره نگاهی مشابه دارند، با این تفاوت که در شاخۀ ایرانی، شاعران 

خی ایران هم از طریق متون و هم از طریق روایات شفاهی آشنایی کامل دارند، ولی در با میراث ادبی، فرهنگی و تاری
 .شاخۀ هندي، این میراث از طریق متون فارسی و با واسطه، به ذهن شاعران آن دیار راه یافته است

ملی از  بیدل دهلوي به عنوان نماینده تمام عیار شاخۀ هندي شعر قرن یازدهم و دوازدهم هجري در سلب ماهیت
در این تحقیق به چگونگی این . هاي ایرانی، در سایۀ یک جبر فلسفی ـ تاریخی، بسیار جدي عمل کرده است اسطوره

دگرگونی توجه شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که آشنایی بیدل با اساطیر ایرانی از راه مطالعه در آثار ادیبان 
 .زبان بوده است و عارفان فارسی
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 مقدمه
بستر براي یکی، شعر ابزار بیان تأملات و . هاي فراوانی وجود دارد بین عارف شاعر و شاعر عارف تفاوت

اگر بخواهیم چند عارف . هاي عرفانی ابزار کار شاعري است هاست و براي دیگري، مضامین و آموزه گسترش اندیشه
تمایلات صوفیانه و . گمان میرزا عبدالقادر بیدل دهلوي یکی از آنها است را در گسترة ادبیات فارسی نام ببریم، بی

اصلۀ مکانی او از مرکز عرفان ایران، براي ما غریب و خاص خود کارکردهاي عرفانی زبان این شاعر بزرگ به دلیل ف
. زبان همتایی ندارد هاي آفاقی و عرفانی در زبان شعر، در میان شاعران فارسی بیدل در شیوة انعکاس نگرش. اوست

پیچیده بیان  وي تجارب الهامی خود را اکثر اوقات به صورتی«. از این رو شعر او را باید با زبانِ او شرح و درك کرد



خوانند، مورد مطالعۀ  وي اصولاً آن کیفیت را که عارفان حال می. تواند الهام را مستقیماً بر زبان آورد او نمی. کند می
نبی . (»رسد گیري ذهنی بیدل، تأثیرات شیخ ابن عربی کاملاً واضح به نظر می در شکل... . دهد  فکري دقیق قرار می

 )117:  1376هادي 
که چنین تصوراتی از هستی دارد، سنگینی مکاشفات عرفانی اجازة انعکاس تأملات و ادراکات براي کسی 

در . از این رو، شاید نتوان به طور مستقیم از بررسی زبان بیدل به تفکر او راه برد. دهد شخصی در زبان را نمی
ین شاعر بزرگ از سوي حقیقت زبان بیدل در ترجمان احوال او گنگ است و ناگفته پیداست که شرح شعر ا

توان یکی از دلایل تعقید فراوان در  این را می. شارحان و مفسران ادبیات عرفانی تا چه حد وافی به مقصود تواند بود
. گراي مکتب خراسان و عراق دانست شعر بیدل و زمینۀ اختلاف زبان عرفانی او با زبان عرفانی شاعران عمل

دهد، اما انعکاس روایی مشاهدات عرفانی  وار از شهود عرفانی نمی ده و داستانجغرافیاي ذهن بیدل اجازة روایت سا
مولانا گویی در کار . دهد تر رخ می الدین، به لطافت هرچه تمام گویی چون مولانا جلال در آثار دیگر عارفان پارسی

رفانی او شکلی روایی و قابل ترین ادراکات ع پیچیده. ترجمۀ مفاهیم عالم بالا براي مریدان خود در عالم سفلی است
آورد  گوید، آنها را به لباس روایت در می ترسیم دارند تا بدانجا که وقتی از رویاهاي عارفانۀ خویش سخن می

، اما بیدل دهلوي کاشف معدن صبحی است که زلۀّ چندانی از سر آن خوانی که )222-221:  1380پورنامداریان (
 اند،  گونه که عارفان ایرانی شریک کرده ا را با معانی مکشوفۀ خود، آنآورد و م رطب خورده، براي ما نمی

 .معرفت او کاملاً تجریدي است. آمیزد در نمی
ها و شرح  اگر ابزار داستان در دستان شاعرانی چون سنایی، مولانا و عطار بیشتر در خدمت تبیین دانسته

 هاي بزرگی نظیر  هاي عرفانی ایشان نبود، مثنوي اندیشه
اند،  آن بزرگان براي به تصویر کشیدن آنچه در ذهن داشته. آمد پدید نمی مثنوي معنويو  الطیر منطق، حدیقۀ الحقیقۀ

گیري از تلمیح  هاي مناسب ترجمان احوال درونی، بهره دانیم که یکی از روش می. اند را برگزیده» تلمیح و اشاره«ابزار 
توانند ایرانی  ها می این داستان. به یا نماد است آن داستان به عنوان مشبه و استفاده از یک داستان معروف یا بخشی از

تلمیحات ایرانی و اسلامی در ادوار گذشته مورد توجه شاعران بوده و به نسبت شرایط سیاسی و «. یا اسلامی باشند
 ).243:  1366شفیعی کدکنی . (»اجتماعی شدت و ضعف حضور این تلمیحات تغییر یافته است

گیري شعر فارسی و دوران نوپایی فارسی دري، تلمیحات ایرانی، و در ادوار بعد، تلمیحات اسلامی  در آغاز شکل
 . هاي شفاهی مأخوذ از کتب مقدس، توجه شاعران را به خود جلب کرد و سامی و نیز روایت

 



 تلمیح و اسطوره در شعر عهد صفوي
هاي حضرت یوسف،  رشار است از اشارات به داستانشعر شاعران سبک هندي نظیر صائب، عرفی و کلیم س

هاي ایرانی و چه از نظر  بیدل دهلوي در این باره چه از نظر کاربرد اسطوره. السلام خضر، موسی و عیسی علیهم
گیري از تلمیحات اسلامی و سامی، در مقایسه با شاعري چون صائب کم کارتر است زیرا زندگی در جغرافیاي  بهره

ها و مکاتب فکري متنوع آن سرزمین،  عربی و تصوف هندي، آن هم با گرایش شنایی با عرفان ابنهندوستان، آ
آنچه در شعر او راه یافته، . هاي سیر در اساطیر ایرانی و اسلامی را به میزان زیادي از او سلب کرده است زمینه

هاي  ظهور برخی اسطوره. نی استهاي ادبی شعر فارسی و مطالعه در آثار سخنوران ایرا محصول پیروي از سنت
ها  هاي ادبی و سپس نشانۀ زنده بودن این اسطوره ایرانی از راه تلمیح در شعر بیدل، در ابتدا دلیل توجه او به سنت

 .براي شاعران قرن یازدهم هجري است
به  45:  1379ی فتوح(اند  شعر عهد صفوي را فاقد اسطوره، و ذهنیت شاعران آن دوره را از این نظر فقیر دانسته

ها براي  هاي استعمارگران در اقیانوس تولد استعمار و جولان کشتی. هاي نو بود عصر بیدل زمان کشف سرزمین). بعد
. زمان با مرگ اساطیر و ضعف قدرت خدایان یونان و روم در اروپا بود هاي تازه و آغاز رنسانس، هم تسخیر سرزمین
انی تبدیل شده بود و با تغییر نگرش انسان به هستی، پرونده حضور ها گویی به جریانی جه نابودي اسطوره

آثار این رخداد ـ یعنی ضعف اساطیر ـ در همان اوان در . شد قدرتمندانۀ اساطیر در ادبیات اروپایی کم کم بسته می
سعودي مروزي و اي که در ادبیات ایران ـ از م هاي ایرانی در دورة هفتصدساله اسطوره. شد شعر فارسی نیز دیده می

هاي متأخر  ابومنصور عبدالرزاق تا بیدل دهلوي ـ پشت سر گذاشتند، طعم و رنگ خود را از دست دادند و در دوره
اثر تامس  تاریخ انجمن سلطنتیدر «. کم کم به سخره گرفته و سرانجام در زمانۀ بیدل به گاه مرگ خود نزدیک شدند

ه علوم طبیعی در سدة هفدهم اعتبار یافت، اساطیر کهن ارج خود را از خوانیم که چگونه به محض اینک اسپرت می
تاکنون به . اند ها و ادیان جهان باستان تقریباً به تمامی مصرف شده طبعی افسانه نویسد خوش اسپرت می. دست دادند

). 65:  1378روتون ( »اند و اکنون زمان آن فرا رسیده که آنها را کنار بگذاریم اندازة کافی به شاعران خدمت کرده
با ظهور اسلام الوهیت . شمردند و آنها را با واقعیتی همراه با الوهیت درآمیخته بودند گذشتگان ما اساطیر را زنده می

و آثاري که در  تاریخ طبريهاي اولیۀ اسلامی نظیر  در منابع رسمی علمی و تاریخی دوره. از اساطیر ایرانی سلب شد
وارگی آنها  داستانی هستند، فقدان الوهیت و سقوط اساطیر از آسمان به زمین و نیز انسان بردارندة قصص و روایات

برخلاف  قرآن مجیداگرچه ریشۀ بسیاري از روایات اساطیري را باید در کتب مقدس یافت، ولی . به خوبی پیداست
ها  اسطوره. ذات پروردگار دانستپروري، به معنی تام کلمه، نکرد و الوهیت را تنها مختص  ، اسطورهانجیل و تورات

در مکاتب عرفانی نیز از ماهیت حماسی و تاریخی خود جدا شدند و از آنجا که بازکاوي آنها در نگرش عرفا در 
 .ها در شعر فارسی بود این اولین نشانه افول اسطوره. راستاي عینیت بخشیدن به حقایق عرفانی بود، تمسخر شدند



 ودرستم ار چه با سر و سبلت ب
 

 دام پاگیرش یقین شهوت بود 
 

 )374:  1382مولوي (  
 هزار رستم دستان به گرد ما نرسد

 

 به دست نفس مخنث چرا زبون باشیم 
 

 )1747، غ 4، ج 1373مولوي (  
شکنی شاعران  هاي غیرایرانی نیز افتاد، ولی به خاطر تقدس نسبی آنها، جسارت اسطوره همین اتفاق براي اسطوره

 .خوریم اگرچه در شعر شاعرانی چون صائب به چنین ابیاتی نیز بر می. احتیاط ایشان بیشتر بودکمتر و 
 کنم سیراب اول همرهان خویش را می

 

 زنم مروت می این نمک بر زخم خضر بی 
 

 )2607، غ 5، ج 1364صائب (  
 نیست چون خضر گرانجان که خورد تنها آب

 

 آب حیوان مروت به جگر دارد عشق 
 

 )2497، غ 5همان، ج (  
 ما به این ده روز عمر از زندگی سیر آمدیم

 

 واي بر خضر که زندانی عمر ابد است 
 

 )717، غ 2همان، ج (  
 :اند پیشینۀ این ساختارشکنی محتاطانه را البته باید در غزل شاعرانی چون سعدي و حافظ جست که سروده

 گر بر این چاه زنخدانِ تو ره بردي خضر
 

 نیاز آمدي از چشمۀ حیوان دیدن بی 
 

 )585:  1365سعدي (  
 آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست

 

 روشن است این که خضر بهره سرابی دارد 
 

 )85:  1367حافظ (  
 

 ظهور اساطیر ایرانی در شعر بیدل
طور مثال شناختی که بیدل از رستم  بهاند،  هاي ادبی به ذهن و زبان بیدل راه یافته هاي ایرانی از مسیر سنت اسطوره

هیچ اثري از . هاي رمزي عرفا و آثار مشابه است دارد، از راه مطالعۀ آثار عرفانی، داستان... و جمشید و سیمرغ و 
هاي ایرانی در  گیري از اسطوره آنچه انگیزة بهره. شود ها در شعر بیدل دیده نمی کاربرد حماسی یا تاریخی اسطوره

کند در حالی که  بیدل رستم را یاد می. وده، نمادین بودن و استفاده از آنها در محور جانشینی زبان استشعر بیدل ب
ها نیز از  منظور اوست و با دیگر اسطوره» سعادت«گوید و  از هما می. است» قدرت«قصد او یادکرد مفهومی به نام 

کار رفته در شعر بیدل و  هاي اساطیريِ به این گفتار نامدر ادامۀ . کند مسیر مجاز و استعاره و گاه کنایه برخورد می
 .شود ها بررسی می زاویۀ نگاه او به این نام

 



 رستم
بیدل نام رستم را از . هاي ایرانی و نماد قدرت و شوکت و شجاعت است ترین شخصیت اسطوره رستم معروف

برد و گاه او را به سخره نیز  خود به کار می راه توجه به جنبۀ نمادین این نام و براي بیان مقصودي ثانوي در شعر
 .گیرد می

 دامن رستم تکانَد بر سر این هفت خان
 

 دست غیرت تا غبار از دل زداید مرد را 
 

 )64:  1371بیدل (  
 هاي رستم و بیژن به طاق نه افسانه

 

 گر مرد قدرتی دلت از بند کین گشا 
 

 )70: همان (  
 کیست اندازدغرور رستمی گفتم به خاکش 

 

 ها ز پا افتادگان گفتند زور ناتوانی 
 

 )86: همان (  
 امروز به حکم اثر لاف تهور

 

 رستم زن مردي است که بال مگسان کند 
 

 )369: همان (  
 چون موي سپید زند از لاف حیا کن

 

 دار که زال است همان رستم پیري هش 
 

 )1142: همان (  
به عنوان . اسطورة رستم، تحقیر و حتی وارونگی ارزشی وي، به روشنی پیداستدر ابیات یاد شده، اضمحلال 

اي از پارادوکس که براي  هاي از پا افتادگان است؛ شبکۀ پیچیده نمونه در بیت سوم، رستم، شکست خوردة ناتوانی
 .درك آن باید به کشف وارونۀ رمزگانِ اسطورة رستم توسل جست

به طور مثال . کنند وار فردوسی را نکوهش می ی، عنصري و امثال آنها تعریضدر قرن پنجم هجري، فرخی سیستان
 :گوید فرخی در قصایدي که در ستایش امیر غزنوي سروده، می

 همه حدیث ز محمودنامه خواند و بس
 

 همان که قصه شهنامه خواندي هموار 
 

 )65:  1371فرخی (  
 ي شاهان بسترد و ببرد نام تو نام همه

 

 پس از این هیچ ندارد مقدارشاهنامه  
 

 )80: همان (  
هاي تاریخ اساطیري ایران را  هاي رستم، اسفندیار، سهراب، سام و دیگر شخصیت او نادانسته بیش از پنجاه بار نام

برد، ولی ناخواسته  به سلطان غزنوي به کار می ها را بیشتر به عنوان مشبه هر چند این نام. کند در دیوان خود ذکر می
، )494:  1366شفیعی کدکنی (کند  ساز قرن چهارم و به ویژه ذهنیت فردوسی، کمر خم می زیر سلطۀ ذهنیت حماسه



هاي ایرانی  و نیز با زیرساخت تاریخی ـ فلسفی اسطوره شاهنامه اما بیدل دهلوي از آنجا که با ساختار حماسی ـ ملی
 .کند ده میز هاي شتاب برداري بیگانه است، از اساطیر ایرانی صورت

 

 جمشید
او ). 968:  3، ج 1375دوستخواه (هاي اساطیر هند و ایرانی است  ترین چهره از کهن» جمِ ویونگهان«جمشید یا 

پایان کار او با اسطورة طالوت . اي شکوهمند دارد نهد و چهره ، بنیادهاي بسیاري از حیات بشري را پی میشاهنامهدر 
یر از آنجاها که ترکیب جام جم را پی در پی به کار برده، نام جمشید را تنها دو بیدل غ. و جالوت قابل مقایسه است

 :بار ذکر کرده است
 آرزو خواهد کلاه ناز بر گردون فکند

 

 رسد جام می در دست جمشید من اکنون می 
 

 )586:  1371بیدل (  
 حذر ز نشئه دولت که مستی یک جام

 

 شکند شیشه بر سر جمشید هنوز می 
 

 )614: همان (  
آمیز دارد، بیدل دهلوي جمشید را با کنایه جانشین شخصیتی کرده است  در بیت اول که به ظاهر مضمونی ستایش

وارگی در  هاي ستایش اگرچه به ظاهر نشانه. کند تعبیر می» صاحب اسرار توحید من«که در بیت آخر غزل از وي به 
. گونه شاعران سبک خراسانی اندکی تفاوت دارد هاي اغراق ستایش شود، ولی با نحوة این بیت و این غزل دیده می

کارگیري  اي مناسب از نزدیک شدن تصادفی بیدل به ذهن و زبان شاعران ایرانی به منظور به شاید این بیت نمونه
ح این رهیافت حاصل آشنایی سنتی او با مدای. پردازي ایرانی باشد اسطوره جمشید براساس الگوسازي از قصیده

اما در بیت دوم، انحلال اسطورة جمشید را در نوعی تقابل و هماوردطلبی با مضامین عرفانی . شاعران ایران تواند بود
اي در شعر عرفانی توجه نشد، شاید به دلیل  هاي اسطوره اینکه به کارکرد باستانی شخصیت. توان دید به روشنی می

ها  اسطوره. اند هاي عرفانی را والاتر از اساطیر دانسته تر و شخصیتستیزي عرفاي ما بوده که معتقدات خود را بر سنت
عرفاي ایرانی این تابو را . مبدل شده بودند) 91:  1381شمیسا (اند، به تابو  از آنجا که شکل منجمد و مقدسی داشته

 .اند ها را در نظر گرفته اند و بیشتر، جنبۀ نمادین این شخصیت به سود خود شکسته
 

 سیمرغ
 روح اعدا همه گر همسر سیمرغ شود

 

 نیست جز صعوة شاهین قضا چنگالت 
 

 )179:  1371بیدل (  
آمیز، از ممدوحی یا معشوقی  بیدل تنها یک بار نام سیمرغ را به کار برده است و جالب اینکه در یک غزل ستایش

و این بیت را در وصف قدرت آن کند  هاي زمینی است، یاد می هاي معنوي و عرفانی او بیش از نشانه که نشانه



هایی با کاربرد اساطیر در شعر شاعران ایرانی دارد، ولی از آنجا  این مضمون نیز شباهت. آورد ممدوح یا معشوق می
 .هاي زمینی ممدوح بسیار ضعیف به کار رفته، شأن این غزل نیز عرفانی و صوفیانه است که نشانه

اي عرفانی تبدیل شد، اما پیش از ورود به عرصۀ ادبیات  به اسطوره هاي عطار نیشابوري سیمرغ با رمزپردازي
سیمرغ، عنقا، هما، ققنوس و شاهین پرندگانی هستند که به خاطر . اي و حماسی بود اي، اسطوره عرفانی، مرغی افسانه

آنها بسیار توجه به ویژه سه مورد اول که در ادب عرفانی به . آمیزند شباهت کارکردهاي اساطیري گاه در یکدیگر می
 :گوید حافظ می. اند غربت، تجرد و الوهیت از مفاهیمی هستند که با نام سیمرغ قرین. شده است

 شنوي وفا مجوي ز کس ور سخن نمی
 

 باش به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می 
 

 )186:  1367حافظ (  
 :سراید و مولانا می

 صعوه ز کجا پرد که سیمرغ
 

 استپا بستۀ این شگرف دام  
 

 )381، غ 1، ج 1373مولوي (  
 ایمان بر کفر تو اي شاه چه کس باشد

 

 پیما پیش تو مگس باشد سیمرغ فلک 
 

 )608، غ 3همان، ج (  
که اگرچه نامش فارسی نیست، (» عنقا«در شعر بیدل، سیمرغ در همان بیت مذکور آمده، ولی از همتاي آن یعنی 

نشینی، بلندپروازي،  بیدل از یادکرد عنقا، تجرد، گوشه. بار یاد شده استبیش از دویست ) ولی همان سیمرغ است
 :بلندهمتی و گاه از منظري وارونه، عجز و حقارت را اراده کرده است

 زین مشت پر که رهزن آرام کس مباد
 

 بر آشیان الفت عنقا زدیم پا 
 

 )4:  1371بیدل (  
 خجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید

 

 گم گشت رنگ خامۀ بهزاد مابا صدف  
 

 )5: همان (  
 حدیث مکتب عنقا چه سر کند بیدل

 

 که حرف و صوت جز افسانۀ مگوي تو نیست 
 

 )219: همان (  
 عنقا سر و برگیم مپرس از فقرا هیچ

 

 عالم همه افسانه ز ما دارد و ما هیچ 
 

 )375: همان (  
آن با داستان عنقاي مغرب سبب آمیختن این دو اسطوره درنگ تاریخی عارفان بر ماجراي سیمرغ و مشابهت 

نماید که تمایل  الدین ابن عربی است، طبیعی می نام یکی از رسالات محی» عنقاي مغرب«شده است و از آنجا که 
 .ذوقی بیدل به این واژه بیش از سیمرغ باشد



 رخش
 بال نیست هیچ کس در عالم اقبال فارغ

 

 ها پشت بامرخش نتوان تاختن بیدل به  
 

 )45:  1371بیدل (  
شود و مجازاً دلالت بر  آید که نام خاصی در زبان به دلیل اشتهار و فراوانی کاربرد، به نام عام بدل می گاه پیش می

اي به داستان  هیچ تلمیح، گوشه نظر یا اشاره. رخش در بیت بالا نیز چنین کارکردي دارد. کند جنس یا نوع خود می
هاي دیگر، سلب  بیدل از رخش در این بیت و بیت دیوانبه بیان دیگر در . شود این بیت دیده نمیرخش رستم در 
 .بیدل رخش را به یک نااسطورة بی رنگ و نمادین در خدمت شعر معرفتی خود مبدل کرده است. هویت شده است

 اي که رخش خرامت جنون کند در عرصه
 

 گل گر سوار رنگ بر آید پیاده است 
 

 )263: همان (  
 از عمر همین قد دو تا ماند به یادم

 

 نما رفت سیر عجب نعلْ این رخش سبک 
 

 )268: همان (  
 این عرصه تا کجا نشود پایمال ناز

 

 کند رخش تعین تو تک و تاز می 
 

 )411: همان (  
 رود گشا می تا مه نو بر فلک بال

 

 رود نما می در نظرم رخش عمر نعل 
 

 )468:  1371بیدل (  
 صد نوبهار خون شد و یک غنچه رنگ بست

 

 تا بوسه رخش ناز تو را بر رکاب داد 
 

 )573: همان (  
 آمد و رفت نفس هر قدم آفت دارد

 

 آیند تازان همه بر رخش حرون می هرزه 
 

 )599: همان (  
 به همت یک قدم زین عرصه نتوان تاختن بیدل

 

 صد دعوي به زین داردوگرنه هر که بینی رخش  
 

 )663: همان (  
 اژدها

درودا ویشوه روپه همانند «. رود واژة اژدها با آن صورت خیالی مشهورش در سرزمین هند آشنا باشد انتظار می
سنجش این اسطوره با آن بخش از داستان ضحاك در . رباید دهاك، اژدهایی سه کله است که گاوها را می اژي

تواند به روشنی یادآورِ بنیاد کهن و مشترك دو اسطورة ایرانی  شود، می که گاو برمایون به دست او کشته می شاهنامه
کاربرد این واژه در متون شاخۀ هندي سبک شعر عهد صفوي منطقی ). 911:  2، ج 1375دوستخواه (» و هندي باشد

 :وریمخ بیدل فقط به همین دو بیت برمی دیوانرسد، اما در  به نظر می
 فروغ شمع کام اژدها شد محفل ما را  صفاي دل به حیرت بست نقش پردة هستی



  

 )61: 1371بیدل (  
 هاي حرص است این که خاك اژدهاطینت ز سختی

 

 فرو برده است اما هضم ننموده است قارون را 
 

 )128: همان (  
 

 هماي
به معنی همایون و فرخنده نام یکی از دو دختر » هماك«و در پهلوي » هومیه«یا » هومایا«یا » هومیا«در اوستا «

در (شود و اسفندیار، او و خواهرش واریذکنا  گشتاسپ است که در جنگ تورانیان با ایرانیان، گرفتار تورانیان می
در اوستا و سایر منابع ایران باستان، ). 1083:  2، ج 1375اه دوستخو(» رهاند را از چنگ آنان می) آفرید به: شاهنامه

اند و او را بر  خوار تصور کرده اند، اما با گذشت زمان، در ادب فارسی هماي را مرغی استخوان هماي را مرغ ندانسته
 :گوید سعدي می. اند همۀ موجودات و موهومات سروري و برتري داده

 دهماي بر همه مرغان از آن شرف دار
 

 که استخوان خورد و جانور نیازارد 
 

 )69:  1369سعدي (  
شباهت بین سیمرغ، عنقا و هماي و نیز تفکر تماماً عرفانی کسانی چون بیدل، که آسمان را جولانگاه پرواز 

دانند، مجالی آفریده است تا این قسمت از اساطیر نیمه رسمی ایرانی بیش از سایر  خیالات دوردست خود می
در شعر بیدل حدود هفتاد بیت وجود دارد که متضمن . اي طرف توجه او باشند هاي اسطوره شخصیت
 .نشینی و بلندپروازي هماي است بخشی، گوشه خواري، شرف استخوان

 طبع تو را مباد فضول هوس کند
 

 اي که ز بال هما رسید میراث سایه 
 

 )586:  1371بیدل (  
 بال هما ز شش جهتم سایه افکن است

 

 اقبال گو کلاغ به بخت سیاه گیر 
 

 )716: همان (  
 از بال هما کیست کشد ننگ سعادت

 

 بیدل ز سرِ ما نشود سایۀ ما کم 
 

 )826: همان (  
 ذوق چتر شاهی و بال هما منظور کیست

 

 ام کم مگردد سایۀ مو از سر دیوانه 
 

 )813: همان (  
 



 گیري نتیجه
هاي ایران بودند که بیدل به آنها  ترین عناصر تاریخی افسانه بررسی شد، مهمهاي ایرانی که  آن بخش از اسطوره

اي دیگري نظیر کیومرث، سیامک، ضحاك، اسفندیار، گشتاسب، افراسیاب،  هاي اسطوره شخصیت. توجه کرده است
ها که بیدل به آنها  آن بخش از اسطوره. اند هاي ایرانی با شعر بیدل بیگانه سهراب و بسیاري دیگر از قهرمانان داستان

از . اند اي کاملاً عرفانی، دستمایۀ تغزلات معناگرایانۀ او شده توجه کرده است، مجرد از هویت اساطیري و با استحاله
وار  توان انتظار داشت که روایتی داستان بینی عرفانی اوست، نمی مسلک است و غزل عرصۀ جهان آنجا که بیدل صوفی

بستر تولد اسطوره، ذهنیت حماسی، ملی، تاریخی و . اي در شعر او متجلی شود رهیا حماسی از یک گونۀ اسطو
، ولی عرفان و )16:  1378روتون (» کند اسطوره حتی گاهی به منزلۀ دانش طبیعی اقوام عمل می«. گراست باستان

اینکه اسطوره در . هاي سوررئالیستی است شعر عرفانی آن هم از نوع هندي آن، کاملاً معناگرا و متکی به خلاقیت
اساطیري که از آنها یاد شد، از طریق میراث ادبی . ذهن و زبان بیدل دگرگونی یافته باشد، رویدادي منطقی است

توان گفت که بیدل از ادب حماسی ایران آگاهی چندانی نداشته  اند و به جرأت می شاعران ایرانی به هند راه یافته
شده در شعر شاعران شاخۀ ایرانی شعر عصر صفوي تا حدودي متمایل به  کارگیري اساطیر یاد چگونگی به. است

به ستایش ممدوح خود ـ که بیشتر پادشاهان هستند ) نظیر صائب(کارکرد سنتی آنهاست، به ویژه جاهایی که شاعران 
و ستایش در شعر توان به عنوان نمونه بسامد بالاي واژگان یاد شده را در زمینۀ مدح  بدین منظور می. پردازند ـ می

مشاهده کرد و در یک مقایسۀ مختصر ) به عنوان نمایندة شاخه ایرانی سبک عصر صفوي(شاعري نظیر صائب 
دریافت که اساطیرِ به کار رفته در شعر صائب، شخصیت ایرانی خود را بیشتر از آنها که در شعر بیدل به کار رفته، 

هاي عرفانی، به ویژه از نوع معرفت ابن عربی و سلوك  آموزه براساس منش فکري بیدل، گرایش به. اند حفظ کرده
شاهنامۀ  هاي هاي ایران باستان و داستان جوي، وافی به مقصود و سلوك در این طریقت از روایت افسانه سالکان حق

ه ها و اساطیر ب سودمندتر است، چرا که نگرش بیدل به تمامی آفاقی است، حال آنکه مطالعه در داستان فردوسی
هاي ایرانی در شعر شاعران شاخۀ هندي سبک  رکود اسطوره. گرا نیاز دارد محور و عینیت نگرشی اجتماعی، تاریخ

هاي سخنوران ادب رسمی ایران به گسترة ادبیات هندوستان  ها و دیوان عهد صفوي، نشانگر نفوذ آنها از طریق کتاب
 .از سویی و فرا رسیدن مرگ تاریخی آنها از سوي دیگر است
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